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Humanistic psychologists, in their theories, unlike behaviorism 

and psychoanalysis, and the ultimate positive attitude towards 

human. In this study, according to mystical experiences and have 
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 چکیده اطلاعات مقاله
 

سانگرا، در نظریهروان مقاله پژوهشی نوع مقاله: سان ان کاوان، نگرشی های خود، برخلاف رفتارگرایان و روانشنا

های عرفانی و مثبت و غایی نســبت به انســان دارند. در این پژوه  با  وجه به   ربه

سرو در نظر داریم نگاهی روانکمال شته طلبانة کیخ شناختی به زندگی و رفتار او دا

شیم و ویژگی سله مرا ب نیازهای آبراهام هارولد مزلو های رفتاری با سل او را با نظریه 

انطباق دهیم و او را به عنوان فردی که به مرحلة خودشکوفایی رسیده، معرفی کنیم. 

مداری، علاقة در این بررســی او با شــ  ویژگی افراد خودشــکوفا از جملهه مســ له

صمیمانه، ساختار منشی اجتماعی،   ربیات والا و عرفانی، روابط بین فردی عمیق و 

 دمکرا یک و کناره گیری و خلوت گزینی هماهنگی دارد. 
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 مقدمه. 1
ست. در بخ  سه ا ستاورد ناخودآگاه جمعی اقوام ایرانی و از نوع حما شمند ملی و د های شاهنامه اثر ارز

ساطیری و پهلوانی خواننده با شخصیت شود که در مقابل حوادث و مشکلات همان رفتارها و رو میهایی روبها

شــناســی  وان با  حلیل روانرو میشــود. از اینزند که از بشــر امروزی مشــاهده میها ســرمیکردارهایی از آن

صیت شهشخ شت. اینگونه پژوه های آن، گو سان این دوره را به نمای  گذا صیت ان شخ ها،  حقیقات ای از 

ای به جا شــوند که در دنیای امروزی رونق فراوانی یافته اســت و نتایی مفید و ارزندهای نامیده میمیان رشــته

سیاری ست و نظر پژوهشگران ب شته ا ست میان  گذا ست. این پژوه  هم پیوندی ا شته ا را به خود معطوف دا

اند. با  وجهّ به مطالب  گفته شـناسـی هیاگاه از هم م زا نبودهشـناسـی، هر چند ادبیات و روانادبیات و روان

شده، نگارنده در این پژوه  برآنست که به این پرس  پاسخ دهد: کیخسرو که از نظر فردوسی انسانی آرمانی 

های شخصیت سالم مطرح شده در نظریه سلسله مرا ب مزلو همخوانی دارد؟ و آیا آید، آیا با ویژگیشمار می به

شیوۀ مطالعا ی این مقاله کتابخانهمی شمار آورد؟  شکوفا به  ست. ابتدا باید در حوزۀ  وان او را فردی خود ای ا

سی و نقد روانروان ششنا سبت به  سی به ویژه دیدگاه مزلو ن سپس شنا سالم مطالعا ی ان ام گیرد.  صیت  خ

صیّت وی با  شخ سرو در آن و در پایان  طبیق و  حلیل  صیّت و زندگی کیخ شخ ستخراج  شاهنامه و ا مطالعة 

مقالات و   لیفات بیشــماری درباره شــاهنامه فردوســی به  (.Abraham maslow وجهّ به نظریه آبراهام مزلو)

شناسی شخصیّت، آن های مختلفی به آن پرداخته شده است، اما از منظر روانویژه کیخسرو نوشته و از دیدگاه

ست. در زیر به چند پژوه  که به  شده ا ست، بدان پرداخته ن شاهنامه ا سته اثر گرانقدری چون  شای چنانکه 

 اند، اشاره می شود:        اشتهکیخسرو نگاهی د

سی»( در کتاب 1387حمیدیان) شه و هنر فردو شاهنامه «درآمدی بر اندی ، به  حلیل زندگی کیخسرو  در 

سال ) ست. در  سماعیل1389پرداخته ا شاهنامه»ای با عنوان پور در مقاله( ا سطوره کیخسرو در  ، در شماره «ا

سطوره 76 صم له بخارا از لحاظ ا شخ سی  ست. نیز در مقالهشنا سی کرده ا سرو را برر  حلیل »ی یت کیخ

سطوره ساس نقد ا شاهنامه بر ا ستان کیخسرو در  های ادبی از فرزاد قائمی چاپ شده در م له پژوه « ای دا

ست. نیز 1389، بهار )27شماره  سرو را نقد کرده ا صیت کیخ شخ شید و »(  سرو، جم سطوره کیخ  حلیل ا

پیاپی م له دانشکده ادبیات دانشگاه  هران سال  9از نصرالله امامی در شماره « گرشاسب بر اساس آرای یونگ

ست. 1391)  23از س اد آیدانلو در شماره « سیاوش، مسیح و کیخسرو»( به همین موضوع اختصاص یافته ا

  وان اشاره کرد.( نیز می1388های ادبی سال )م له پژوه 

 
 

  ( از دیدگاه اوhierarchy of needsها). آشنایی با مزلو و سلسله مراتب نیاز2
ـــی، پس از دیدگاه رفتارگرایی)در  اریخاة روان ـــناس (، psychoanalysisکاوی)(و روانbehaviorismش

آید. کارل راجرز و جایگزین آن دو به شمار می« نیروی سوم»( به نام humanismشناسی انسانگرا)مکتب روان

اند که با ادراک اند. به باور راجرز آدمیان دارای نیروی انگیزشــی مشــترکیو آبراهام مزلو از بزرگان این مکتب

 ( 41-40: 1384 وانند همة ظرفیت خود را از قوه به فعل برسانند. )شولتز، آگاهانة خوی  می

کاوی و رفتارگرایی را به دلیل شناسی است. او روانمزلو بنیانگذار و پدر معنوی جنب  انسانگرایی در روان

سانی یعنی رواناختن به بد رین حالتپرد سانی مثبت و رن وری و روانهای ان پریشی و عدم  وجه به عواطف ان

ها هی انی به وجود نیامده ی شخصیت مزلو از مطالعة افراد دارای اختلالدهد. نظریهمفید، مورد انتقاد قرار می
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ها، نظریة شخصیت خاصی  کوین یافته که ت رین شخصیها  مطالعه بر روی سالمی سالاست، بلکه در نتی ه

شولتز، ( نامیده نظریهmotivation وان آن را نظریه انگیزش)می ست ) صلی آن ا ای که انگیزش محور و پایة ا

نیروی »، این دیدگاه را با عنوان «های انساننهضت  وانایی»پردازان (. او در شمار مهمترین نظریه356:  1383

ــوم ــی در روان« س ــناس ــایر نیروها )نیروی اول یعنی روانش کاوی و نیروی دوم یعنی امریکا معرفی کرد. او س

ای که در مورد انســان داشــتند، قبول نداشــت و باور داشــت که رفتارگرایی( را به ســبب دید منفی و بدبینانه

و کمال نهفته ها اصولاً خوب یا خنثی هستند، ولی بد نیستنده بلکه در هر انسانی کششی به سوی رشد انسان

 (. 94: 1384است )هربرت، 

ــکوفا،  ــالم، کامل و خودش ــان س ــهور را در نظر  38مزلو برای مطالعة خود در مورد انس چهرۀ  اریخی و مش

 Walt(، والت ویتمن)Abraham Lincolnهایی شاخص چون آبراهام لینکلن)گرفت. در جامعة آماری او چهره

Whitman ،)(لودویک وان بتهوونLudwing van Beethoven(شتن (، الینور Albert Einstein(، آلبرت انی

خورد. او معتقد بود ( به چشــم میThomas Jeffersonو  وماس جفرســون) (Eleanor Rooseveltروزولت)

 (.94اند )همان: که همة این افراد به خودشکوفایی رسیده

ای برای نیازهای آدمی در ا ب پنی گانهمزلو در راستای  عیین مراحل رشد و روند  کامل نیازها، سلسله مر

شکل هرم، مینظر می شکوفایی)گیرد که به  سمانی را در پایین و نیاز به خود ستی و ج -self وان نیازهای زی

actualization ،ــت )مزلو ــق و احترام اس ( را در بالای آن قرار داد. مرا ب میانی دربرگیرندۀ امنیت،  علق، عش

1372 :70-84 .) 

 
                                

 . هرم سلسله مراتب نیازهای مزلو1ـ2
های های پایین نیازهای انگیزشــی بوده و قبل از نیازهای ردهدر ســلســله مرا ب نیازهای مزلو، نیازهای رده

شوند. برای مثال  ا گرسنگی و یا وحشت  شوند  ا نیازهای سطح بالا ظاهر  بالا حداقل  ا حدودی باید برآورده 

شق و  علق به وجود نمی شود در او نیاز به ع سله مرا ب نیازها، نیازهای فرد کم یا رفع ن سل آید. همانین در 

شتری دارند و نیازهای ردههای پایینرده ضعیف ر، قوت،  وانایی و اولویت بی ستند. او نیازهای های بالا ر   ر ه

« نیازهای کمبود»رب والای زندگی و بقیه را و   ا« نیازهای بودن»برخاســته از خودشــکوفایی را در شــمار 

داند و شرایط و رسند و مقصر اصلی را جامعه مینامد. طبق دیدگاه وی، افراد معدودی به خودشکوفایی میمی

 (.94: 1384گذارد )هربرت، امکانات لازم را برای خودشکوفایی افراد در اختیار آنان نمی

 

خودشکوفایی

نیازهای احترامی

نیاز به عشق و  علق

نیازهای امنیتی

نیازهای فیزیولوژیکی
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 (:physiological needs))فیزیولوژیکی( یا نیازهای جسمی. نیازهای تنکرد شناختی 1ـ1ـ2

 رین ســطح از ســلســله مرا ب نیازهای مزلو، نیازهای زیســتی و فیزیولوژیکی جای دارد که در در پایین

شــوند. نیاز به آب، غذا، هوا و دیگر مواد که بدن برای برقراری نامیده می« نیازهای  نکرد شــناختی»اصــطلاح 

مدینة »ها نیاز دارد. به باور مزلو فردی که در حد افراط و به طرز خطرناکی گرســنه اســت، آن عادل حیا ی به 

سیار کسانی به سبب 74-70: 1372شود )مزلو، برای  جایی است که غذا به فراوانی یافت می« فاضله (. چه ب

چنین مزلو،  ا حدودی اند. همهبرآورده نشدن این نیازها، در این مرحله مانده و از رفتن به سلسله مرا ب بازماند

گیری بعدی آن را در سـن  کامل،  ا حد بسـیار حرکت به سـوی کمال و سـلامت روانی را امری تا ی و شـکل

داند. او حتی  به دو سال نخست زندگی کودک   کید بسیار دارد های دوران کودکی وابسته میزیادی به   ربه

سال اولیگوید چنانو می شد، حرکت به چه کودک در دو  ه از نیاز به محبت، ایمنی و احترام کافی برخوردار نبا

(. به علاوه برای  ربیت کودک 102: 1384نهایت دشــوار خواهد بود )شــولتز، ســوی خودشــکوفایی برای  بی

سانسخت شدید یا آ ست میگیری  شی نادر شی گیری زیاد را رو « آزادی محدود»داند و معتقد به روش پرو

 (.102-101است )همان: 

خرد و فرهنگ گیرد  ا پرورش کیخسرو بنا به خواست افراسیاب در محیطی طبیعی و کوهستانی صورت می

شُبانی می سفارش مینیاموزد. اما پیران او را به  سیار  شت او ب سیاب، سپارد و در گرامیدا کند. برخلاف نظر افرا

 وان گفت پرورش و رشد او به عبار ی میشود. چنین محیطی سبب خودساختگی و سلامت روح و روان او می

سال سالم او را در برآوردهدر  ستی، فیزیولوژیکی یاری های کودکی در محیطی آزاد و  کردن نیازهای آغازین زی

 کند.کند و او را آماده صعود به مراحل بالای نیازهای انسانی میمی

 

 (needs safety). نیازهای امنیتی2ـ1ـ2

که افتده زمانینیاز به ایمنی و امنیت در جامعه اســت. این نیاز در زمان اضــطرار ا فاق میاین نیازها معرفّ 

ست، نیازهای بالا کم اهمیت می شخصی در معرض خطر ا صر به ایمن زندگی  شوند. و رفتار و  لاش فرد منح

ـــود )هربرت، ماندن از خطر می ـــتا و در جهت ای اد دنیایی امن، ق95: 1382ش بینی و ابل پی (. در این راس

 (.76-75: 1372منظم نق  والدین، از اهمیت زیادی برخوردار است )مزلو، 

ستادن او به  سیاب در معرض خطر بود. پیرانه حامی وفادار او با فر کیخسرو از همان آغاز  ولد از جانب افرا

ــبان او از از خطر نابودی ن ات داد و امنیت جانی را برای  ــپردن او به ش ــتان و س فراهم کرد. و بعد از  کوهس

ست خود را در حضور  شهر و خانة پدری بازهم برای اینکه امنیت او را فراهم کند، از کیخسرو خوا بازگشت به 

ست و بدینگونه دوباره چون  صور کند از خرد و فرهنگ خالی ا سیاب   شان دهد  ا افرا سیاب گیی و گول ن افرا

اش رهســپار کرد  ا در آرام  و امنیت زندگی کند. پدریپدری مهربان او و مادرش را به ســیاوشــگرد، شــهر 

سال سر برد  ا به یاری مادرش و پیران و کیخسرو  سای  به  شگرد و در کنار مادرش در امنیت و آ سیاو ها در 

های اضـــطررای چون گذر معقول از مقدمات  ربیتی، امید به  عالی در درون  شـــکل گرفت. مزلو هم محرک

شیدگی ن سفهجنگ، از هم پا ضایت و ظام اجتماعی و هم گرای  به دین، علم و فل سب ر ای جهانی را برای ک

 (.78 -77: 1372معنا در زندگی همسو با انگیزۀ امنیت طلبی دانسته است )مزلو، 
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 (needs belongingness love or). نیاز به عشق و تعلق داشتن3ـ1ـ2

سبتاً گاه نیازهای عشق، محبت و  علق  خوب ارضا شوند، آنبه باور مزلو اگر نیازهای فیزیولوژیک و ایمنی ن

آمیز، نیاز به احساس بخشی از (. این نیازها اشتیاق به ار باط محبت78-77در فرد، پدیدار خواهد شد )همان: 

که از زندگی کیخســرو (. آنانان96: 1382شــود )هربرت، گروه بودن یا احســاس  علق به فردی را شــامل می

سپری میآید دوران برمی ست  شگا و خوش آب و هوا شهری دل شگرد که  سیاو کند و نوجوانی خوی  را در 

شــود و در کنار مادر فرهیخته و پیران خردمند آن اســت که با مســئولیت خطیری که به عهده دارد آشــنا می

شتن و دوست شدن را   ربه میاحساس دوست دا شته  اده یابد و آمکند و به عبار ی هویت خوی  را بازمیدا

شــود  ا بنا به خواســت و ســفارش پدرش، ســیاوش، جهان از آلودگی و  یرگی پاک گرداند و رفتن به ایران می

ــال ــلح جهانی برقرار کند. در  مام این س ــتی ها خود را برای چنین امری آماده میص کند و چشــم به راه دوس

 )گیو( است  ا مقدمات رفتن او را به ایران فراهم کند. 

 

 زهای احترامی. نیا4ـ1ـ2

شوند، به دنبال آن نیازهای مربوط به احترام و  شق و  علق در حد معقولی برآورده  اگر نیازهای مربوط به ع

ـــرفت، قدرت، اعتماد و اطمینان، ( ظاهر میself-esteemعزت نفس) ـــوند. این نیاز موجب  مایل به پیش ش

درست پاسخ داده شود، در فرد احساس اعتماد به که به نیازهای مربوط به آن شود. زمانیاستقلال و آزادی می

شکل می شمندی  (. هم 96: 1382بیند )هربرت، گیرد و فرد خود را دارای هدفی در جهان مینفس و خود ارز

سا ی مانند ثمربخ  بودن و عزت  سا شدن را برای  قویت اح شته  سته پندا شای چنین مزلو نیاز به احترام و 

سازگاریاعتننفس در زندگی لازم و بی ضعف و درماندگی ایی به آن را موجب نا ساس حقارت،  هایی از نوع اح

ست و سالم»گیرد که داند. و نتی ه میمی سوی دیگران ا ستحقاقی از   رین حرمت به نفس، مبتنی بر احترام ا

شهرت طلبی و  م ید بی شگرد اقامت83-82: 1372مزلو، «)موردنه  سیاو سرو در   (. در  مام زمانی که کیخ

دارد، فرنگیس، مادرش او را برای امری و مســئولیتی خطیر یعنی بازگشــت به ایران و انتقام خون ســیاوش )از 

سوب می سندیده مح ستان انتقام خون پدر امری پ شتن هدف به شد( مهیا مینظر ایرانیان با کند. و همین دا

شمندی می سرو قدرت و اعتماد به نفس و ارز شگردکیخ سیاو ستقلال و آزادی  دهد. اما  ا در  ضور دارد از ا ح

کامل برخوردار نیست. اما با رفتن به ایران و به دست آوردن آزادی و پیشرفت نیازهای احترامی او به حد کافی 

 شود.پاسخ داده می

 

 . خودشکوفایی5ـ1ـ2

به خودشـکوفایی، فرایند شـکوفا سـاختن اسـتعدادهای درونی و پنهانی در هر لحظه و به هر میزان اسـته 

(. 19: 1386عبار ی خود شــکوفایی یعنی، خوب ان ام دادن کاری که انســان، قصــد ان ام آن را دارد )مزلو، 

فایی زمانی ـــکو ـــد مزلو، یعنی خودش یازها را برآورده کرد، آخرین مرحلة رش یة ن که فردی چهار مرحله اول

اند )هربرت، نخست را ارضا کردهرسد. افراد خودشکوفا  مام نیازهای کمبود و محرومیت در چهار سطح فرامی

ـــکوفا متفاوت از افراد عادی برانگیخته می97: 1382 ـــید که افراد خود ش ـــوند. او (. مزلو به این نتی ه رس ش

یا  B-motivation( نامید که انگیزش از نوع met motivationانگیزش در افراد خود شــکوفا را فرا انگیزش)
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بالا رین انگیزه این است که افراد خود شکوفا نابرانگیخته و نافعال هستند شود. از نظر مزلو بودن هم نامیده می

شوند یابند. از نظر مزلو این افراد فرانگیخته میکنند، بلکه به جای آن رشد و  حول میها کوش  نمییعنی آن

ست یابند.  ا به حداکثر  وان بالقوه شد من )»ی خود د صورت ر (، character growthمزلو این حالت را به 

( و رشد و در یک کلام، خود شکوفایی  وصیف maturation(، بالیدگی)character expressionابراز من )

شولتز، « کندمی شکوفا و انگیزش افراد عادی 369: 1383) (.  فاو ی که در این ا بین فرا انگیزش در افراد خود

داند. انگیزش می D- motivationانگیزش از نوع  است این است که مزلو  مورد دوم  را  حت عنوان  کمبود  یا

شامل جبران نوعی کمبود در درون موجود زنده است. افراد خودشکوفا در جهت ارضای کمبودها و یا  Dاز نوع 

ـــتن و فهمیدن ها در پی برآورده کردن  واناییکنند، آن(  لاش نمیtensionکاه   ن ) های بالقوه و دانس

ـــتند.  ـــان هس ـــترش دادن زندگی و افزودن  ن  خود از طریق هدف آنان غنی»جهان خودش ـــازی و گس س

ستهای چال   ربه های ( یا ارزشmet needs(. مزلو فهرستی از فرانیازها )370)همان: « انگیز و گوناگون ا

ـــکوفا مطرح می being values)وجودی ) ـــازد او همانین آنرا برای افراد خودش هم  Bهای ها را ارزشس

 (370د. )همان: ناممی
دهند، دارای افراد خودشـکوفا که از نظر مزلو در حدود یک درصـد و یا حتی کمتر از جامعه را  شـکیل می

 های زیر هستند:ویژگی

  ر با آنهدرک بهتر واقعیت و برقراری رابطة آسان -1

 پذیرش خود، دیگران و طبیعته -2

 خودانگیختگی و خودجوشیه -3

 مس له مداریه -4

 اره گیری )نیاز به خلوت و  نهایی(هکن -5

 استقلال از فرهنگ و محیطه -6

  ازگی  قدیر و  حسینه -7

   ربة عرفانی یا احساس عمیقه -8

 حس همدردی نسبت به نوع بشره -9

 روابط صمیمی و نزدیک بین فردیه -10

  شخیص بین وسایل و اهدافه -11

 احساس شوخ طبعی فلسفی و غیر خصمانهه -12

 خلاقیت و آفرینندگیه -13

 ساختار منشی دموکرا یک و مردمگراه -14

 (.98: 1382علاقة اجتماعی )هربرت،  -15

ــد حقیقتاً م موعهم موعه ــگفتای که گفته ش ــت. با  وجه به این نکته که افراد انگیز از ویژگیای ش هاس

 واند همواره به اشت که هیچ کس نمیآیند، باید به این نکته هم  وجه دوار به نظر میخودشکوفا  قریباً مقدس

شد و افراد خودشکوفا هم دارای نواقص و معایبی هستند. همیشه و به طور مداوم خوبی، حقیقت  این کاملی با

العاده ادب، حتی فوق وانند بیها هم انسان هستند. بنابراین گاهگاهی میو زیبایی وجود ندارد به دلیل آنکه آن
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های  ردید و  رس، شرم و احساس گناه دارند ها هم لحظهیگران سرد و  لخ باشند. آنرحم و یا نسبت به دبی

 (.374: 1383شوند )شولتز،ها میها اسیر  عارضات و  ن و و بعضی وقت

 

 های خودشکوفایی مزلو در اندیشه و رفتار او. کیخسرو و مؤلفّه3
ی کیکاووس ی، فرزند سیاوش و فرنگیس و نوهی فردوسهای ایرانی و شاهنامهکیخسرو در اساطیر و حماسه

اســت. « شــاه نیکنام»ی کیخســرو به معنی و افراســیاب و یکی از نامدار رین شــهریاران و دلاوران اســت. واژه

سیاوش به دنیا می ست که پس از مرگ پدرش  شاهان دیگر کیانی ا سرآمد  شهامت  آید. کیخسرو در عدالت و 

ست که کا سان آرمانی ا سرو او را کیخسرو، ان ستای  خ همتایی، رن برداری و آگاهی او از بیانگر بی»ووس در 

های ایرانی را متحد کند. وی بر شــود ســرزمینموفق می»داند. وی ( می314: 1387)حمیدیان، « نهان جهان

ـــورها فرمان می ـــانراند و ظالمان و  بهکاران را از میان برمیهمة کش ـــاه ودارد. او در مقام درخش   رین ش

شریف ستوده میدلاور رین و  سرو را نمونة مطلق و بی رین کس  ستهشود. کیخ «  اندعیب و نقص رهبری دان

ضوع پرداخته می(. و در این195: 1376)بهار،  های  وصیف شود که کیخسرو  ا چه حد با ویژگیجا به این مو

رسد ی انسان خودشکوفا که به نظر میهاشده برای افراد خودشکوفا از نظر مزلو مطابقت دارد. از جمله ویژگی

های اوج یا عرفانی، ساختارِ منشی ی اجتماعی،   ربههاست عبار ند از: مس له مداری، علاقهکیخسرو واجد آن

ها در دمکرا یک، نیاز به اســـتقلال و خلوت گزینی و روابط بین فردی عمیق و صـــمیمانه. در ادامه این ویژگی

 رند.  گیمتن مورد بررسی قرار می

 

 (Problem centering)مداری . مسأله1ـ3

باشند و این مسائل، مسائل خارج از خودشان می»افراد خودشکوفا معتقدند که در زندگی م موریتی دارند. 

کنند ناگزیر به پایان رساندن ها احساس میحاکی از چیزی شبیه رسالت یا م موریت در زندگی هستند که آن

ها خواســته باشــند کنند، چیزهایی نیســتند که آنها  وصــیف میهایی که آنم موریتباشــند. بیشــتر آن می

شند. همکنند موظف به ان ام دادن آن میها احساس میان ام  دهند، بلکه چیزهایی هستند که آن چنین با

شریت مربوط  ستند که به خیر ب سائلی ه ستند، بلکه معمولاً مر بط به م شندمیاین  کالیف خودمدارانه نی «  با

های بر ر افراد خود شــکوفا این اســت که خود را وقف یک شــرل و حرفه، (. یکی از ویژگی98: 1382)هربرت، 

ست. افراد نمایند. از نظر مزلو این احساس وقف و  عهد، لازمهکار و یا یک احساس  عهد می ی خودشکوفایی ا

سخت کوش بوده و لذت و هی ان زیادی را در  سیار  شکوفا ب جویند. این افراد از طریق وقف کار کردن میخود

سطح  وانایی ستعدادهای خود به بالا رین  ساخته و با  بلور ا شدن قادرند فرانیازهای خود را برآورده  های کار 

شتن آنبالقوه ساس خود یا خوی صریح اح شد کرده و باعث کمک به   (.  86: 1386شود )مزلو، ها میی خود ر

ش» شی از هویت شان بخ ستقل پاداشان میکار شان غالباً م ست که آنشود. در نتی ه، کارهای ها های بیرونی ا

 (.98: 1382)هربرت، « کننددریافت می

ـــی در ایران برقرار میپس از این با دادگری آرامش ـــرو  گان و که کیخس ـــور بزر کاووس در حض ند، کی ک

ستم با او پیمان میجهان سیاوش را اپهلوان ر شی با وی بندد که انتقام خون  سیاب بگیرد و ملاحظة خوی ز افرا

سم را این صول ق شب و به گونه بیان مینکند و بنیاد و ا سرو را به یزدان و به  اج و  خت و به روز و  کند: کیخ

پذیرد دهد که به سوی بدی گرای  پیدا نکند. کیخسرو سخنان نیا را میشمشیر و به خون سیاوش سوگند می
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ــوگنو پیمان می ــیاب نخورد و کمر همت به انتقام خون پدر ببندد و روی د میبندد و س خورد که فریب افراس

سپس پیمان خود را می سیاب را از روی زمین محو کند و  سای  نبیند  ا افرا ستم را بر آ سد و بزرگان و ر نوی

شــود که وظیفه گیرد. او از همان ابتدای نوجوانی با اندیشــة این رســالت و م موریت بزرگ میاین کار گواه می

دارد انتقام خون پدر را از کشندگان او بگیرد و آرام  را به ایرانیان بازگرداند و گویی هدفی در این دنیا جز آن 

ــت. پس خود را به کلی فراموش می ــور او در این دنیا جز این نیس کند و چنان غرق در  عهد و ندارد و راز حض

که در شاهنامه تکری از آن به میان نیامده، ارد و حتی چنانشود که گویی کار دیگری ندمسئولیت خوی  می

 ای به ماندن در این جهان و  اج و  خت ندارد: کند و پس از پایان یافتن رسالت، دیگر علاقهازدواج هم نمی
 کنون من چو  کین  پدر   خواستم              جهان   را    به    خوبی    بیاراستم

 کاری   نماند              ز      بدگوهران    شهریاری    نماند به  گیتی مرا   نیز   

 هر  آنگه   که  اندیشه  گردد  دراز              ز   شاهی   و   از   دولت       دیریاز

 چو کاووس و جمشید باشم  به  راه             چو ایشان  ز  من  گم  شود    پایگاه

 سبک   بازگشتیم  و  بستیم   رخت             شدم سیر ازین لشکر و  اج و  خت 

 (2971-2949: ب 1434 -1433 /3)ج

شود که افراد خودشکوفا احساس کنند که در زندگی خود م موریت و کاری  مرکز روی مشکلات باعث می

سبت به صرف انرژی بالا در راه  حقق آن، نیازمند یک احساس وقف و  عهّد ن ضمن  آن  فرا ر از خود دارند که 

ــرو در نزد بزرگان پیمان میهم می ــاس این ویژگی هم کیخس ــند. بر اس ــود که برای بندد و متعهّد میباش ش

ای آرام و قرار نگیرد و از هیچ  لاشی هم گیری خون پدر خوی  سیاوش و شکست کامل افراسیاب لحظهانتقام

  در این راه فروگذاری نکند.
 مگر  یار  باشند  گردون  و بخت          میان   را  ببندم  بدین  کار  سخت    

 زمان              مگر  کار   دیگر  شود  ز  آسماننیاسایم   از   جنگ   او   یک 

 گاه  و  گاهنه خشنود شوم زو به  خت و  کلاه              نه  آرام  گیرم  به  بی

 خرُّم    شود    مگر   کو   ز  روی زمین  کم شود              روان    سیاوخ 

 بر  اینم  وزین  بر  نگردم   به  دل              همی  ا بود در جهان آب  و  گل

 (125 -119: ب 783 -782 /2)ج

 

 (privacy). نیاز به استقلال و خلوت گزینی 2ـ3

گیری از دیگران را بدون درگیر شــدن به آثار زیان بار افراد خودشــکوفا نه  نها  وانایی  حمیل انزوا و کناره 

سازی  ستند. آنان برای برآورده  شتری ه سه با افراد عادی نیازمند خلوت و  نهایی بی آن را دارند، بلکه در مقای

ــان به خود متکی بوده و به دیگران نیازی ندارند. ــتقل و حتی  نیازهایش به دلیل اینکه  ا این حد از دیگران مس

ها نبوده، آیند در حالی که این حالت از روی قصـــد و  مایل آنکناره گیرند، غالباً نامهربان و ســـرد در نظر می

بلکه صرفاً به دلیل اینکه خود مختار ر از بیشتر مردم هستند، م بور نیستند  قاضای حمایت و گرمی کنند یا 

 (.371: 1383وابسته باشند )شولتز،  هابه آن

گیری از جمعِ کیخسرو در هر زمانی که قصد کارزار با  ورانیان داشت و راز و نیازهای  گزینی و کنارهخلوت

های او آن زمان که با پروردگار  و یاری خواســتن از خدا که راه درســت را به او رهنمون شــود و خلوت گزینی
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گیری و خلوت داشتن اوست. در پایان زندگی او داشت از موارد استقلال و کنارهقصد رها کردن  اج و  خت را 

یا پنی هفته به طول میگاهی این کناره ها  دو  ـــد. افراد ان امید که مورد اعتراض درباریان واقع میگیری ش

سایر افراد نیاز به خلوت و  نهایی دارند. آنخود ضمن  حملّ انزوا و  نهایشکوفا بی  از  آور ی از   ثیر زیانها 

ـــبب خودمختار ر بودن آن ـــتند. این ویژگی س ها در ا کا به دیگران ها و عدم نیازمندی آنآن هم به دور هس

های کیخسرو همراه با مراسم آیینی خاص را شاید بتوان در قالب رسد که به خلوت رفتناست. به نظر میشده

 اوج و نیـاز به استقلال و حریم خصوصی  وجیه کرد.     هایاین دو خصوصیت افراد خودشکوفا یعنی،   ربه

 

 ( یا عرفانی: peak experienceهای اوج). تجربه3ـ3

شکوفا دارای لحظه ستند.  این   ارب بیافراد خود شدید ه شی  شباهت هایی از وجد، حیرت، احترام و خو

شــوند، نیســتند. غ از جهان مادی میهای عمیق مذهبی که در جریان آن خود را فراموش کرده یا فاربه   ربه

داند ای کرده و خود را قویاً مطمئن و مصمم میالعادههای اوج، شخص احساس قدرت فوقدر نتی ه این   ربه

های اوج شــامل فقدان آنی خود یا  عالی خود هســتند. در رســد که   ربهبه نظر می(. »371: 1383)شــولتز، 

هایی نامحدود در برابر دیدگانشان، احساس ا ی مبنی بر گشوده شدن افقطول   ربة اوج، افراد دارای احساس

: 1382)هربرت، « قدر مندی و ضــعف، فقدان  طابق با زمان و مکان و احســاس شــدید وجد و جذبه هســتند.

 کند. افراد خودشکوفایی که به اوج(. مزلو بعدها افراد خودشکوفا را از نظر   ربة اوج به دو دسته  قسیم می99

شناختی سالم هستند، اما کیفیت رسند. در حالی که این دو سنخ از نظر روانرسند و افرادی که به اوج نمیمی

ساس افرادی که به اوج میو کمیت   ربه سند   ربههای اوج متفاو ی دارند. بر این ا شتری دارند ر های اوج بی

ای دارند و نسبت به یشتر حالت  قدس و شاعرانهچنین این افراد بکه بیشتر از نوع عرفانی و مذهبی است. هم

ــتند. افرادی که به اوج نمیافرادی که به اوج نمی ــند کمتر اهل عمل هس ــتر خاکی بوده و به رس ــند، بیش رس

ضوع ستند هم میمو شکوفا نی ی اوج  وانند به   ربههای دنیوی  وجه دارند. اما از نظر مزلو افرادی هم که خود

سند هر چند که م شد. از نظر مزلو همة افرادی که به اوج میبر شکوفا نبا ست به اندازۀ افراد خود سند مکن ا ر

صرفاً صوفی مسلک، نقاش، نویسنده، یا دانشمند نیستند، بلکه در میان مدیران   اری، مربیان و سیاستمداران 

 (372: 1383هم وجود دارد. )شولتز، 

های خالصانه و نیای  است و برای شروع هر کاری با گریه های کیخسرو نیز ویژههای عرفانی و نیای حالت

صی نیای  می»کند و جویی میبه درگاه یزدان چاره سر و  ن میهمواره با آداب و آئین خا شوید، جامه کند: 

ـــایدکند و دو رخ بر خاک مینو و پاکیزه به  ن می بندد، (. چون با نیا پیمان می315: 1387)حمیدیان، « س

خواهد که این کار را بر با بزرگان م لس بزمی دارد و روز هشـــتم با نیای  به درگاه خداوند از او میهفت روز 

 خواهد.وی آسان کند و از او کمک می

 جهاندار هشتم  سر و  ن  بشست         بیاسود  و  جای  نیای   ب ُست

 بگسترد  مِهربه   پی   خداوندِ  گرَدان   سپهر        برفت   آفرین   را   

 شب    یره    ا    برکشید    آفتاب       خروشان  همی بود  دیده  پر آب

 ده   و   رهنمایخدای         جهاندار  و  روزیهمی گفت کای دادگر یک

  وانا      ویی    بر   همه   کارها          و آسان کنی  رنی    و     یمارها

 مین       همی   خواند  بر  کردگار    آفرینفراوان   بمالید    رخ    بر   ز
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 (148 -132: ب 783 /2)ج

صره کردهنمونه ست که گرِداگرِد گَنگدژ را محا سخیر ای دیگر از نیای  وی زمانی ا سرو پی  از   اند، کیخ

 کند.آن، چنین با خدا راز نیاز می

 جهان    راز    گفت  ز   لشکر   بشد    ا   به  جای  نماز              ابا   کردگار 

 ابر خاک چون  مار   پیاان  ز  کین            همی خواند   بر   کردگار   آفرین

 که  همواره  پست  و  بلندی ز  ست             به هر سختیی  یارمندی  ز   ست

 اگر    داد  بینی    همی   رای   من             مگردان   ازین   پایگه   پای  من

 دل   و  نیکبختکن   سر  جادوُان را ز  خت             مرا   دار   شاداننگون   

 (1318-1314: ب 1350-1349 /3)ج

هـای وی از خـداست کـه راه جوییای از راز و نیازهـا و چـارهنیـای  کیخسرو در بهشتگنگ نیز از نمونـه

شنود است، آ   کینه را در دل او خاموش کشی وی از افراسیاب ناخدرست را به وی نشان دهد و اگر از کین

 که جایگاه افراسیاب را به وی نشان دهد.کند و این

 جهاندار  یک شب  سر و  ن بشست          بشد   دور   با   دفتر   زند   و   اسُت

 آفرین          همی    بود  گریان  و  سر  بر  زمینهمه شب   به   پی    جهان 

 ی   نا وان           همیشه   پر   از    درد    دارد    روانبندههمی  گفت    این   

 (2140 -2138: ب1392 /3)ج

سهروردی، کناره سته چرا به باور  گیری کیخسرو از ملک دنیا و  اج و  خت نیز نتی ة همین جذبة نورانی ا

شان و وطن و بیت»که او  شت به  رک خوی نقل از  189-3/188: 1380سهروردی، «)حکم محبت را ممثلّ گ

نیز معتقد است که سهروردی از دیدگاه   ویلی صوفیانه، با ( Henry korbin(. هانری کربن)78: 1389قائمی، 

سرگذشت نمادین روح  سی را به  ستان با   ربیات عرفانی خوی ، این متن حما سة پهلوانی ایران با پیوند حما

ست )کربن،  سان مبدّل کرده ا شدن 78نقل از همان:  157-155: 1998الهی ان (. از این نظرگاه ناپدید و محو 

پایان زندگی کیخسرو، شاه عارف، از چشم پهلوانان همراه  نیز نوعی جذبة و   ربة اشراقی است و به عبار ی 

« خرّه»ای عرفانی، غرق   ملّ و  فکرّی است که وجود او را با کیان ای است که کیخسرو در جذبههمان لحظه»

 (156: 1388الم عقول یکی می کند. )همدانی، یا انوار ع

شبیه با   ربههایی از وجد، حیرت، احترام و خوشی شدید میافراد خودشکوفا دارای لحظه شند که  های با

ـــود. این   ارب چنان قدرت فوقمذهبی عمیق بوده که فرد طی آن از خود و جهان مادی فارغ می ای العادهش

های های همراه با آداب و آیینداند. بر این اســـاس نیای ا مطمئن و مصـــمم میدهند که او خود ربه فرد می

های اوج و حالات شــباهت به   ربهخاص و ناپدید شــدن وی در پایان زندگی  وصــیف شــده از کیخســرو بی

 باشد. عرفانی افراد خودشکوفای مطرح شده در نظریه مزلو نمی

 

 (: social interest. علاقۀ اجتماعی)4ـ3

حسی و همدردی افراد خودشکوفا را نسبت کند  ا میزان همعلاقة اجتماعی آدلر استفاده می مزلو از مفهوم

به بشــریت، بیان کند. این افراد با وجود رن یده و یا افســرده شــدن از افراد دیگر، دارای احســاس همخوانی و 
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شکوفا  شریت دارند. مزلو افراد خود صورت افرادی برخوردار از نگرش درک دیگران و  مایل به کمک به ب را به 

 (.372: 1383کند )شولتز، برادر یا خواهر بزرگتر نسبت به مردمان دیگر  وصیف می

ـــرو پس از اینکه  اج ـــکلات مردم گذاری میکیخس کند،  مام همت خود را برای برطرف کردن و رفع مش

« پردازدجویی از مردم میامور و آبادانی و دلی گردد و به ادارهشهر به شهر می»ای که کند به گونهسپری می

 (.315: 1387)حمیدیان، 

 همه  بوم  ایران  سراسر   بگشت                 به  آباد  و   ویرانی  اندر    گذشت

 هر آن بوم  و بر کان نه  آباد  بود                   به   بود  و   ویران  ز  بیداد   بود

 ردش  ز  گنی                ز  داد  و  ز  بخش  نیامد به  رنیدرم   داد  و  آباد  ک

 چون   بود   مردم   نیکبختبه هر شهر بنشست و بنهاد  خت                چنان 

 همان بدره  و  جامِ  مِی خواستی                به       دینار     گیتی     بیاراستی

 همان با مِی و  خت و افسر  شدی     جا  سوی  شهر دیگر شدی            وزان

 چنین      ا     در     آتر آبادگان               بشد     با   بزرگان    و    آزادگان

 (88 -82: ب 2/780)ج

بخشــد. چون ای خاص به وی میهای اوســت که چهرهطلبی از دیگر ویژگیو یا اندرز وی مبنی بر صــلح

طلبی حذر کن و هرکس امان گوید: از جنگدهد به وی میامرز پسر رستم میحکومت قسمتی از ایران را به فر

طلبی و مهر و دوستی بیانگر غلبة گرای  فزونی خواست، بیهوده کارزار نکن. بنابراین   کیدات کیخسرو بر صلح

 باشد.علاقة اجتماعی آدلر بر شخصیّت او می

 به   هر  جای  خیره   مکن  کارزار    را   دادم   این   پادشاهی  بدار                

 کسی  کو  به  رزمت نبندد میان                  چنان   کن  که  او  را نباشد  زیان

 به  هر  جایگه یار دروی  باش                    همه  راد   با  مردم   خوی   باش

 (435 -429: ب 798 /2)ج

افروزی و خرابی به بار آوردن بر  لاش برای اجتناب از جنگهای کیخسرو به گودرز مبنی همانین سفارش

 گر علاقة اجتماعی بالا در اوست.نیز بیان

 نگر    ا   نیازی   به   بیداد   دست            نگردانی     ایوان      آباد      پست

 نکسی   کو   به  جنگت نبندد  میان           چنان   ساز   کز     و   نبیند   زیا

 که   نپسندد    از   ما   بدی   دادگر          سپن ست   گیتی    و   ما   بر   گذر

 (137 -130: ب 3/1152)ج

های کیخسرو برای ای اد رفاه عمومی، احقاق حقوق از دست رفته و با  وجه به موارد تکر شده،  مام  لاش

هایی از علاقة اجتماعی بالا  و شـود، نشـانهمیآبادانی، صـلح طلبی و مهر و دوسـتی و... که از سـوی وی ان ام 

 برقراری عدالت اجتماعی و دوستی نوع بشر در اوست.

 

 . روابط بین فردی و صمیمانه:5ـ3

شکوفا  ستی افراد خود ست، ولی روابط دو سیع نی شکوفا چندان و ستان نزدیک افراد خود سعت دایرۀ دو و

ها به عنوان دوســتان نزدیک خود ت. افرادی که آن ر اســنســبت به مردم عادی به مرا ب شــدید ر و عمیق
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 ر از بیشتر مردم هستند. کیخسرو، دوستان صمیمی بسیار کمی دارد، اما با همان  ر و پختهگزینند سالمبرمی

 عداد کم روابط صمیمانه و عمیقی دارد. پیران در شمار این افراد است که برای وی احترامی خاص قایل است 

ـــود. به گونهو  وران  مام  لاش خود را به کار می و در جنگ ایران ای که  در جنگ گیرد  ا با وی رویاروی نش

آید. کیخســرو چون بر جســد یازده رخ، که پیران در شــمار یازده رخی اســت که به دســت گودرز از پای درمی

سد با احترام از کردار نیک وی یاد میپیران می ستور میر سته به خاک خمهدهد که او را در دکند و د شای ای 

شناسی وی است نسبت به کسانی گونه کیخسرو نشان از وفاداری او در دوستی و حقبسپارند. این رفتار احترام

ــتم و زال و گیو میکه در حق وی نیک کرده  وان نام برد که در طول زندگی اند. از جملة دیگر این افراد از رس

 ای با آنان دارد.و احترام گونه خوی  به آنان وفادار است و دوستی عمیق

 

 : Democratic character structure)). ساختارِ منشی دمکراتیک6ـ3

داوری و یا قضاوت قبلی افراد خودشکوفا بسیار شکیبا بوده و نسبت به همه پذیرش دارند و هیاگونه پی 

فراگیری از دیگران را دارند و ســـعی دادن و ها آمادگی گوشهای اجتماعی، مذهبی، نژادی ندارند. آندر زمینه

آمیز نســبت به کســانی که از نظر ســطح  حصــیلات و یا  وانایی جویانه و یا  مکینکنند به صــور ی بر رینمی

ها به  ر هستند، رفتار نمایند بلکه در ار باط با هر کسی روشن و متواضع هستند. آنها پایینسخن گفتن از آن

کنند، بلکه در واقع، آنان رهنگی مقاومت یا  عمداً ضوابط اجتماعی را استهزاء نمیطور آشکار علیه هن ارهای ف

 (.374: 1383)شولتز،  شوند و نه به وسیلة فرهنگی ماهیت درونی خودشان اداره میبه وسیله

گیری با آنان مشـــورت کند، بلکه برای  صـــمیمکیخســـرو هرگز بزرگان و پهلوانان را در امری م بور نمی

که در نبرد با  وران بزرگان و شــوده به عبار ی دیکتا ور و خودر ی نیســت. چنانند و نظر آنان را جویا میکمی

 کند.خواند و درباره این امر خطیر پرس  میپهلوانان را فرامی

 به دل سر به سر دوستدار منید                      کنون گر  همه ویژه  یار منید    

 خواهم  میان                بگردانم    این     بد    ز    ایرانیان به کین پدر   بست  

 اگر  همگنان   رای   جنگ  آورید                 بکوشید   و    رسم   پلنگ   آورید

 چه گویید و این را چه پاسخ  دهید               همه   یکسره   رای    فرُّخ     نهید

 (166 -160: ب784 /2)ج
شود. وی پی  از حرکت گیرد که در دیگر پادشاهان دیده نمیهایی به کار میبرای نبرد نیز شیوه کیخسرو

یاب، دقیق ـــ با افراس یه میبرای نبرد  نگ را ارا نه رین طراحی ج به گو هد  که د مه»ای  نان از نام ه ی پهلوا

ــیان، نوتریان، گودرزیان،کند: خاندانهای مختلف را ثبت میخاندان گژُدهمیان، میلادیان، فرزندان  های کاووس

(. حتی در کنار هر خاندان 316: ص 1387)حمیدیان، « ی گرازهلواده، پشــنگیان، خویشــان شــیروی و  خمه

گذارد و چنین پی  از حرکت هدایایی را که در نظر گرفته در صــحن بارگاه میکند. همها را تکر می عداد آن

سان سیاست رزمی خود را بر  شویق و کار داوطلبانة بدین»را نیز و  کند و پاداش آنها را مشخص میم موریت

ـــان پهلوان  ورانی و  ژاو (. به طور مثال بیژن م موریت می316)همان: ص « نهدهر کس بنا می یابد که پلاش

سیر کند. و گیو م موریت داوطلبانه یافت که هیز سپینوی کنیز  ژاو را زنده ا شد و ا سیاب را بک می را داماد افرا

شود. گرگین میلاد پذیرفت  سوزاند  ا راه هموار  سد کند، ب شته  ا راه ایرانیان را  سیاب بین دو کوه گذا که افرا

شده که آن سبب  شکوفا  ساند. من  دمکرا یک افراد خود سیاب بر شکیبا که پیام کیخسرو را به افرا سیار  ها ب
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چنین این افراد آمادگی ی، یا نژادی باشــند. همهای اجتماعی، مذهبداوریبوده و پذیرای هر کســی بدون پی 

گیری و ان ام داوطلبانة فراگیری از هر کسی را دارند. آزادی اعطا شده از سوی کیخسرو به بزرگان برای  صمیم

ـــتر به ویژه در زمان نبرد، ای اد یک نظامی م موریت ـــاوره وی با همراهان برای ای اد هماهنگی بیش ها، مش

 باشند.  های دمکرا یک کیخسرو میقدیر و  شویق و... نشانگر من سیاسی مبتنی بر  

 

 گیری. نتیجه4 

سرو به عنوان فردی کمالبا  وجه به یافته ضر، کیخ صیت از های پژوه  حا صو ش  خ شتن  یافته، با دا

دمکرا یک و... های اوج یا عرفانی، ساختارِ منشی های خودشکوفا از دید مزلو مانند علاقة اجتماعی،   ربهانسان

ـــکوفا در نظر گرفته می ـــمار افراد خودش ـــود. زیبا رین جلوۀ پدیدآیی   ارب کمالدر ش طلبانة و رهایی از ش

سوی آرمان و هدف سیر زندگی و حرکت وی به  شدن او را باید در امتداد م شتن و متعالی  های او جست. خوی

سالتی که از کودکی و نوجوانی ب سیدن به آرمان و ر سیدن به آن پرورش یافته بود، گاه چنان به در راه ر رای ر

ست می سی عارفانه د شتن میح سد که زمان و مکان را فراموش مییابد و به مرحلة رهایی از خوی کند و در ر

های وجد و حیرت است که در پردازد و همین لحظهجایی خلوت و بدون اغیار با پروردگار خوی  به نیای  می

کند رسالت او در این جهان ا مام یافته و هرچه از خدا خواسته به دست آورده، به می پایان زندگی که احساس

نیازی کامل ناپدید رسد و از جهان مادی با بییافته و خداگونه که برازندۀ افراد خودشکوفاست، میهویتی کمال

 داشته باشد. های خودشود، بدون آنکه انتظار پاداشی در قبال کوش شود و روح او متعالی میمی
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